
اي 
عشـــق 
مــــن، 
وقــتــي 
گفـتـي   
كــــــه 
قــــرار 
است از پيشم بروي، دست و 

هايم پـر    پايم سست و چشم
سرم را بـه زيـر       .  اشك شد

انداختم، كمي سكوت كردم، 
اشك را در چشمهايم پنهـان  
و لرزش را  از صـدايـم دور     
كردم كه  نداني چقدر از تـو    

لبخند تلخي بر روي .  دلگيرم
لبهايم نقش بست و دلـيـل       
رفتنت را پرسـيـدم امـا تـو         
خيلي راحت چندين بـهـانـه      

 .آوردي
دانستم بزرگترين من كه مي

ي رفـتـنـت خـود مـن          بهانه
هستم، حـريـفـت نشـدم و         
همچنان اصـرار بـه رفـتـن         

 .داشتي
توانستم حتـي  آن لحظه نمي 

يك لحظه از كـنـارت دور         
هـايـت   وقتي به چشـم   .  شوم

نگاه كردم، التـمـاس را در       
تفاوت چشمانم ديدي، اما بي

نگاهت را از من گـرفـتـي و      
گفتي خاطرت برايم عـزيـز     

اي جز رفـتـن   است، اما چاره
 .ندارم

با گفتن اين حـرف، دنـيـاي      
آرزوهايم كه با تو سـاخـتـه      
بودم يكباره بر سرم ويـران    

ناامـيـد شـدم، بـغـض          .  شد
گلويم را گرفتـه بـود، نـاي        

ديـگـر   .  حرف زدن نداشـتـم  
كنترل اشكهايم غيرمـمـكـن    

 .شده بود
ات خيره و از ايـن      به چهره
وفايـي تـو حـيـران         همه بي

پس كجا رفـتـه     .  مانده بودم
-بود آن همه دوستـت دارم   

ها؟ آن همه قول و قرارهايي 
كه قرار بود مرا به آرزوهايم 

 برساند؟
اي عشق من، تـو حـتـي در        
خيالت يك لحظه به اين فكر 
نكردي كه با رفتنت چـه بـه     

 .روزم خواهد آمد
با رفتنت عشـق در وجـودم       
نابود شد و نفرت جايـش را    

نفرتي كه حتي بـعـد   !  گرفت
از برگشتنت ديگر رغـبـتـي      
براي ديـدارت نـداشـتـم و         
خاطراتت براي همـيـشـه از      
ذهنم پاك شده و در قـلـبـم    

 .ديگر جايي براي تو نبود
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 نوروزان
 دكتر لطفعلي كريمي 

 !نوروز بتاب
 نور بهروزت،

 بر اين دل خسته ي گرفتارم
 تا جام به دست و

 خنده لب آيم
 .بر هم بزنم بساط اغيارم

 
 پيمانه كشم از اين بهار نو

 بر سبزه نشينم و به رقص آيم
 دل داده،

 به دلستان مطرودي
 .با خوي بهاري پري وارم

 
 نو پوشم و

 جيب هاي نويم را
 لبريز كنم به بوسه و خنده

 خالي كنم آن يكي به چشمي زاغ
 .                                                               اين يك به لبان سرخ دلدارم
 شويم رخ رز به باده ي شيراز

 هفت سين به كنار جويي اندازم
 با رنگ شراب
 و روشني آب

 سرخي شفق به سفره افزايم
 آنگونه كه چشم عابري از دور

 .احساس كند  ميان گلزارم
 

 با هلهله بوته اي بسوزانم
 بر آتش آن پريده و گويم

 خشكي من از تو
 سبزي ات از من

 .با سرخي آتشت ميازارم
 

 !اي بوته ي ناز سوخته
 شب ها،

 با خاك تو راز و درد دل دارم
 باشد كه به يمن باد  نوروزي

 .دل را به شكفتنت به رشك آرم

                                                             
 !نوروز بدم

 نسيم پيروزت،
 در كالبد سراسر آوارم

 تا عيد به عيد
 و جشن نوروزان

 .بينم كه غريقِ شط  انوارم
 

 !نوروز بيا
 بگستران بالت

 بر بام گلين كوچكم هر روز
 اين بالِ گشوده جاودان بينم

 .پيروز بمان چنانكه پندارم

بازگشت

  زنده ياد محسن پزشكيان 
 اينك

 آهنگ بازگشت
 
 اينك دوباره من 

 رياي تو راپرواز بي
 در ساحت بلوري مرغان ساحلي

 خواهم ديد
 

 اينك دوباره تو
 مثل بهار در رگ اين تاك سوخته

 خواهي دويد
 

 اينك
 بشنو صداي پاي مرا

 بشنو                      

 بيتا باقري 
 دير آمدي اي رفته

گل صبر
 اديبه«شريعت اديبي« 
 اي صبر من دوباره گل ديگر آوري

 گر شهپرت شكست مخور غم، پر آوري
 هركس ز كوشش است، كه گويي ز من ببرد

 من نيز منتظر كه تو اكنون برآوري
 ي خدايم و غفلت از او خطاستدل بسته

 ام، از غم درآوريگويم خداي من كي
 حاجت به سوي غير تو بردن روا نبود
 جز اينكه خود تو حاجت ما را برآوري

 گويند صبر توست چهل سال آزگار
 اين عمر چون گذشت غمم كي سرآوري

 تو»اديبه«كند به شكفتن گل، صبر مي
 تأملي كه گلي خوشتر آوري! باري

تولد تو
 اسماء الماسي 

 شوددر شعرهام عطر گلت جا نمي
 شودجز من بدون ياد تو تنها نمي

 ترين مرد زمين اي اميد دلآدم
 !شودجز من كسي براي تو حوا نمي

 شومتاب ميهاي سال كه بيدر لحظه
 شودوقتي تويي، غم به دلم پا نمي

 ام به حضور و نبودنتاين دل كه بسته
 شودي تولد تو وا نميبا قصه

 ي بهارامسال هم به آمدنت نيمه
 شودها نميفرصت براي رويش غم

 خواهم از تو شعر بگويم ولي چه سودمي
 !شودمولود تو درون غزل جا نمي

 حميده دهقاني 
 دريا
غم

هايم را در تو فرو نمي
            ريزم

من آرامش مردم اين جزيره را دوست دارم

 


